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سیدجواد حسینی
دانشگاه امام صادق(ع) عضو هیئت علمی

سرشت قابل دفاع 
اسلامی انقلاب

ــتر ایـــران  ــسـ ــان انـــقـــلاب اســـلامـــی در بـ ــ آرمـ

در سال۱۳۵۷ اتفاق افتاد؛ اما این اتفاقی نبود 

که در سال۱۳۵۷ رخ بدهد و در همان روز و همان ایام 

تمام شود، بلکه این آرمان با توجه به سرچشمه های 

فکری و نظری خود همچنان استمرار دارد. انقلاب 

اسلامی ۵۷ تلاش زیادی کرد تا در قالب یک ساختار 

به عنوان جمهوری اسلامی استمرار  سیاسی و 

پیدا کند؛ اما باید توجه داشت که انقلاب بر اساس 

برخی علت ها شکل گرفته که همان علت های 

شکل گرفتن آن، علل استمرار آن نیز هست. انقلاب 

اسلامی ۵۷ نه تنها ناظر به نظام ارزشی اسلامی است،

بلکه برای میهن ما نیز آورده های پرباری داشته است.

مسائلی از جمله استقلال سیاسی، نفی استبداد 

سیاسی، نفی وابستگی و حس سربلندی و تکیه 

بر توان و ظرفیت های داخلی، آورده هایی بودند 

که انقلاب ۵۷ برای ایران ما به همراه آورد؛ آن چنان که 

ما امروز در دستان خودمان، ایرانی قوی را داریم.

اتفاقات سیاسی زیادی قبل از انقلاب ۵۷ افتاده بود؛

از جمله نهضت تنباکو، انقلاب مشروطه، ملی شدن 

صنعت نفت، حادثه ۱۵ خرداد۴۲، همه این حوادث 

خودشان را ذره ذره در انقلاب اسلامی ۵۷ یافتند.

گروه ها و جریانات سیاسی تلاش کردند تا خودشان 

را به عنوان الگوی برتر معرفی کنند؛ اما آن چیزی 

که مردم ایران در فروردین ۵۸ انتخاب کردند، نظام 

جمهوری اسلامی ایران بود.

نکته اینجاست. انقلاب اسلامی در قالب جمهوری 

اسلامی ایــران یک سرشت و یک سرنوشت و یک 

ــرود زمــان هــا، ــراز و ف ــت دارد. در طـــول ف ــذش سرگ

رخدادهایی برای انقلاب اتفاق افتاد؛ از جمله ترور 

شخصیت ها، ترور رئیس جمهور، ترور رئیس دیوان 

ــه جنگ  عالی کشور، فرار رئیس جمهور، در ادام

تحمیلی و تحریم ها و بحران های سیاسی. همین 

اخیر نیز جنگ احزابی که علیه جمهوری اسلامی 

اتفاق افتاد، نشان داد که ریشه های این درخت 

تناور آن قــدر قوی و مستحکم است که این بادها 

لرزه بر اندام آن نمی افکند، اما آیا این به معنی این 

است که ما نیازمند بازبینی، اصلاح و بازمهندسی 

انقلاب نیستیم؟  برخی کوتاهی ها و قصورها در 

قطعا هستیم. یعنی ما به سرشت انقلاب افتخار 

می کنیم. ما به امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب 

افتخار می کنیم. در طول تاریخ تشیع، به عظمت 

امام خمینی(ره) شخصیتی نداشته ایم.

ما به سرشت انقلاب افتخار می کنیم و از آن دفاع 

می کنیم. اما در سرگذشتی که اتفاق افتاد، قصور 

و تقصیرهایی از جانب افــراد مختلف بوده است 

که باید در گــام دوم انقلاب اسلامی اصلاح شود.

سرنوشت انقلاب مبتنی بر آزادی همه انسان های 

در بند وابستگی و تعلق است و به قول شهید مطهری 

همه این انقلاب ها و قیام های شیعی در نهایت به قیام 

حضرت مهدی(عج) منجر خواهد شد. در نهایت این 

نکته را باید مد نظر داشته باشیم که انقلاب اسلامی 

ایران بر اساس محورهای گفته شده راه افتاده است 

و اگر ما به این آرمان و هدف ایمان داشته باشیم 

و آن را به کار ببندیم، استمرار انقلاب اسلامی نیز 

دست یافتنی خواهد بود.

سیدحسین دوستدار

«مهدی آباد»،«شهیدآوینی» و 

«نیزه»، فقط سه محله از یازده خبر

مــحــلــه مــنــطــقــه۵ شــهــری 

هستند؛ منطقه ای با جمعیت 

۳۵۰هــزار نفری که جزو محلات پرتراکم 

شــود و اگرچه مرز  مشهد محسوب مــی 

تفکیک ناپذیری با شهر دارد، برخی محلات 

ــا مشکلات ریـــزودرشـــت بسیاری  آن ب

دست به گریبان هستند. در این باره، شاید 

دانستن همین یک نکته کافی باشد که 

ــوز فقط  آمـ ــش  ــا ۳هـــزار دانـ منطقه۵ ب

۱۴۰میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد،

درحالی که جمعیت این منطقه به تنهایی با 

جمعیت شهرهایی نظیر نیشابور یا سبزوار 

ــرای بررسی بیشتر و  برابری می کند. ب

رسیدگی به این چالش ها، مسجد امام حسن 

مجتبی(ع) در خیابان امت، پنجشنبه شب 

ــی  ــ ــردم ــ ــان نـــشـــســـت م ــ ــزبـ ــ ــیـ ــ مـ

حجت الاسلام والمسلمین نصرا... پژمان فر،

نماینده مردم مشهد در مجلس، و شماری 

از نمایندگان دستگاه های اجرایی و مدیران 

شهری بود تا پس از بازدید میدانی، برای 

ــردم منطقه  های م ها و چالش    دغدغه

چاره اندیشی کنند.

پیگیری ساخت مدرسه برای محله امت

«رسیدگی به معضل محدودیت در سرانه 

«حل  «ایــجــاد فضای سبز»، آمــوزشــی»،

د  یجا ا » و « مشکل قطعی خطوط تلفن

زیرساخت های درمانی»، اگرچه در بیشتر 

تر از  مطالبات مردم بازگو می شد، مهم 

همه، اصلاح هندسی محلات و رسیدگی 

بست بود که اهالی  بر بن  به چالش معا

منطقه بر آن اصرار می ورزیدند. پژمان فر 

ــردم، ابتدا  های م در پاسخ به خواسته 

تصریح کرد: در موضوع کمبود مدرسه،

طبق قانون باید آموزش وپرورش به میدان 

بیاید و در مقام نهاد مسئول، زمین های 

مطلوب برای احداث مدرسه را شناسایی 

کند تا عملیات عمرانی ساخت مدارس با 

مشارکت شهرداری و بنیادمسکن آغاز شود.

بر همین اساس، نماینده مردم مشهد در 

مجلس شورای اسلامی به نماینده اداره کل 

وپـــرورش مأموریت داد تا روند  آمـــوزش 

جانمایی مدارس جدید را دنبال و گزارش 

آموزش وپرورش را تدوین کند تا پس از آن،

انعقاد تفاهم نامه با بنیادمسکن، شهرداری 

پیگیری  و اداره کــــل شــهــرســازی قابل 

باشد.

مشارکت برای خروج از بن بست

وی درباره معضل معابر بن بست نیز تأکید 

کرد: پیش از برگزاری دیدار مردمی، بازدید 

حدودا دوساعته ای از سطح منطقه انجام 

شد و بن بست بودن منطقه به عنوان یک 

معضل جدی ارزیابی شد. اصرار ما این است 

که به چاله هایی که به دلیل برداشت خاک 

ایجاد شده و همچنین گودال های عمیقی 

که درنتیجه فعالیت کوره های آجرپزی پدید 

آمده است، سریع تر رسیدگی شود. این 

موضوع اگرچه مسئولیت شهرداری است،

باید آن را در تعامل با سایر نهادهای شهری،

استانی و حتی ملی پیگیری کرد.

به گفته نماینده مــردم مشهد در مجلس 

شورای اسلامی، برخی مشکلات راه حل 

کوتاه مدت دارند و به طور مثال، رسیدگی 

به مشکل روشنایی یک خیابان یا تسطیح 

یک پــیــاده رو، موضوعی است که امکان 

رسیدگی سریع به آن وجود دارد اما برای 

برخی دیگر از مشکلات، به راه حل بلندمدت 

نیاز است. وی افــزود: بر همین اساس،

برای اصلاح هندسی محلات و رسیدگی 

به چالش معابر بن بست، شهرداری منطقه 

باید مجموعه پیشنهاد های خود را درقالب 

یک بسته ارائه کند تا بتوان از ظرفیت های 

شهری، استانی و ملی در قالب شورای عالی 

معماری وشهرسازی برای رهایی از گره های 

عمرانی منطقه استفاده کرد.

حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر همچنین 

این نوید را به مردم منطقه داد که در اعتبارات 

ــال۱۴۰۲ بــرای اصــلاح هندسی معابر و  س

بهسازی آسفالت معابر شهری در مشهد،

ر  عتبا بینی لازم بشود و به برکت ا پیش 

چشمگیری که به این موضوع اختصاص پیدا 

خواهد کرد، تا پایان سال۱۴۰۲ دیگر مشکلی 

در این باره در مشهدالرضا (ع) وجود نخواهد 

داشــت. رسیدگی به گلایه های فرهنگی،

اجتماعی و نیز دغدغه های امنیتی مردم با 

حضور فرماندهان انتظامی، از دیگر محورهای 

ــدار مردمی نماینده مشهد در مجلس  دی

شورای اسلامی بود.

��د ا��م ��د ��� �� ���� ���داری ������

��دن ��ر��دن ��ر��دن  ��ر��وم ��ی��ر��وم ��ی
��� د����ه �� 
��ای ����ن د��
�� ����ردار  �����

میگوییم تسلیت را زینب(س) حضرت رحلت

��م �� ����� �� ��د�� 
در راه ��ا

���ری �� ����� ��ی ر���ری
 ا���ی ز��ن �����ن، ���ت ����(س)

۱۴

������

�� ����ردار  �����

��ا ������� در ��ــ�ه ������ــ�ن

اصلاح هندسی معابر مشهد 
تا پایان سال۱۴۰۲

نماینده مردم مشهد در مجلس از پیش بینی اعتبارات برای اصلاح هندسی معابر و 
بهسازی آسفالت معابر شهری در مشهد خبر داد

۲شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۱۷
۱۵ رجـــب ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۷۶

۲شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۱۷
۱۵ رجـــب ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۷۶

یی ا جد
دیگر هــردو تصمیمشان را 

. می خواستند  گرفته بودند 

به سال ها کشمکش بیهوده 

ــدون هیچ  . ب   پایان بدهند

دلیل محکمه پسندی هم را 

نمی خواستند . هرچه هرکس 

گفته بود توجیهی برای آن یافته 

بودند . بچه ها خواب بودند که از 

خواب برخاستند و راه افتادند .

چند روزی بود که اوضاع شهر 

. شنیده بودند حوالی  نا مناسب بود 

. آن ها نه  میدان مجسمه شلوغ است 

اهل این اتفاق ها و این حرف ها بودند 

و نه با این دغدغه های نا امید کننده 

دیگر فرصتی برایشان می ماند که به 

جریان های جاری روزگار بیندیشند .

در تمام مدتی که همه جای شهر شلوغ 

بود ، تحصن و حکومت نظامی بود. آن ها 

در خانه کوچکشان مشغول کش مکش 

بودند . بچه ها می نشستند یک گوشه و 

با چشم های مبهوت و سرگردان آن ها 

. گاه گداری چشم  را نگاه می کردند 

یکی از بچه ها پر از اشک می شد و مادر 

می رفت بغلش می کرد و به آرامی در 

گوشش زمزمه می کرد :

- چیزی نیست مامان. ما دعوا نمی کنیم .

.ولی تابلو  ما داریم صحبت می کنیم 

. تابلو  بود که دارنــد دعوا می کنند 

بود که دیگر کار از کار گذشته است.

بچه ها این را می فهمیدند و داشتند به 

سرنوشت نامعلوم خود فکر می کردند .

آن روز صبح شناسنامه ها را برداشتند 

و راهی اولین محضر مسیر احمد آباد 

به تقی آباد شدند . خیابان مثل هر روز 

نبود . مغازه ها بسته بودند و محضر ها 

چهار قفله. تمام کوچه پس کوچه های 

سمت کوهسنگی را هم گشتند . مرد از 

پیرمردی که مشغول پاک کردن شعار 

روی دیوار بود ، پرسید :

_ محضر این اطراف سراغ ندارید ؟
پیرمرد لبخندی زد و گفت :

- وقت گیر آورده ای عمو جان ؟ 

برو سمت حرم یک آخوندی 

پیدا کن صیغه ا ش کن . محضر 

ــالا بعد که  . ح ــد  نمــی خــواه

اوضاع خوب شد میر ی عقدش 

می کنی.

و بعد در حالی که فحش می داد 

با اسپری رنگ روی کلمه شاه 

خط کشید.

زن یک آن لبخند زد اما سریع 

لبخند به بغضی تلخ بدل شد.

. مردم  بعضی از خیابان ها بسته بود 

راه ها را بسته بودند و لاستیک روشن 

کرده بودند .

مرد تند و تند جلو می رفت و زن به 

. حوالی چهار راه  دنبالش می دوید 

لشکر، گارد شاهنشاهی خیابان را بسته 

بود. هر چه سعی کردند خودشان را به 

سمت دیگری بکشند نشد . مأموری جلو 

آن ها را گرفت :

- کجا ؟

مرد بغض کرده :

- دنبال محضر می گردیم .

مأمور نگاهی به زن انداخت .

و بعد سیلی محکمی به صورت مرد زد .

بعد به سربازی که همراهش بود دستور 

داد دست مرد را ببندد و او را داخل 

کامیون بیندازد .

ــی که  ــال ــد جــلــو و در ح ــ زن دوی

شناسنامه اش را نشان می داد داد زد :

- به خدا راست می گه. می خوا یم طلاق 

بگیریم .

افسر با قنداق اسلحه اش زیر گلوی 

. زن  زن گذاشت و او را هل داد عقب 

سکندری خورد و زمین افتاد و چادر به 

دست و پایش پیچید .

ــسر بــه کامیون دســتــور حرکت  اف

. کامیون پر از آدم های با دست  داد 

ــود کــه بــا هر  های بسته ب و چشم 

حرکتی به این طرف و آن طرف پرتاب

 می شدند .

ــدن ماھیت منافقین و ش (ره) و ر پرسش امام 

ــارزات انقلابی  ــب ــان م درزمـ
ــام خمینی(ره) ــبری ام به ره

گروه های مختلفی بودند که 

سعی می کردند تا نظر مساعد 

ایشان را جلب کنند. یکی از 

این گروه ها، سازمان مجاهدین 

معه  ــه بعدا در جا ک خلق (

به عنوان گروهک منافقین 

شناخته شدند) بود که برای 

جلب نظر امــام(ره) چندنفر از 

اعضای خود را نزد ایشان به نجف 

فرستادند. اما امام (ره) بعد از ملاقات 

و دیدار با آن ها حاضر به تأییدشان 

نشدند. در این نوشتار می خواهیم 

دلیل این مسئله را بررسی کنیم.

اعتقاد به چگونگی معاد، یکی از سؤالات 

کلیدی امام خمینی (ره) از فرستاده های 

مجاهدین در جریان ملاقات آن ها در 

نجف بود. نمایندگان آن ها در پاسخ 

به سؤال امام (ره) می گویند که ما معاد 

و قیامت را پدیده و حادثه ای در ادامه 

حیات دنیا و به دنبال یک تغییر کمی 

و به صورت ناگهانی و تغییر کیفی 
می دانیم. با این حال امام خمینی (ره)

ضمن رد چنین دیدگاهی، مسئله 

معاد را از دیدگاه قــرآن و ائمه برای 

ین  هد ی گروهک مجا ها   ه د فرستا

ــام (ره) در  تشریح می کنند.اما چرا ام

جریان ملاقاتی که در بهمن ۱۳۵۰ با 

ایشان انجام شد، چنین سؤالی را از 

اعضای مجاهدین پرسیدند؟ برای پاسخ 

به این سؤال باید به چندین سال قبل 

از آن برگردیم. سازمان مجاهدین خلق 

ایران را در شهریور ۱۳۴۴ سه نفر از 

ــران، یعنی  اعضای نهضت آزادی ای

نژاد، سعید محسن و  محمد حنیف 

عبدالرضا نیک بین، بنیان نهادند. این 

سه به عنوان پایه گذاران اصلی «سازمان 

دانشجویی» شناخته می شوند. اندکی 

بعد، اصغر بدیع زادگان، علی باکری،

عبدالرسول مشکین فام، ناصر صادق،

علی میهن دوست، حسین احمدی 

روحانی و شمار دیگری نیز به این 

جمع پیوستند. زمانی که سازمان در 

سال ۱۳۴۴ تشکیل شد، مدعی بود که 

با استفاده از اندیشه اسلام به دنبال 

مبارزه با رژیم پهلوی است. آن ها تا 

قبل از سال ۱۳۵۴ و اعــلام رسمی  

مارکسیسم به عنوان ایدئولوژی رسمی 

سعی می کردند تا با حفظ ظاهر،تفکر 

التقاطی خود را که ناشی ازآمیختن 

اسلام و مارکسیسم بود را مخفی نگه 

دارند و  همچنان ارتباط خود 

را با جریان های اسلامی حفظ 

کنند. ادعای این سازمان مبنی 

بر مبارزه مبتنی بر مشی اسلام 

در ابتدا سبب شد تا روحانیون 

مطرحی مانند طالقانی، هاشمی 

رفسنجانی، مهدوی کنی، ربانی 

شیرازی، دعائی و عبدالحسین 

دستغیب در ابتدا از آن ها حمایت 

کنند. با این حال بعد از رو شدن 

التقاط آن ها دست از حمایت از سازمان 

برداشتند.سازمان در ابتدا برای مخفی 

نگه داشتن نفاق ، گروه های مختلف را 

و جزواتش را که  قشربندی می کرد 

مشخص کننده خط مشی شان بود بر 

اساس این قشربندی در اختیار افراد 

مختلف قرار می داد. مجاهدین متونی 

را که بیشتر از ادبیات مارکسیستی بهره 

برده بود در اختیار مذهبی ها و  روحانیون 

قرار نمی داد تا از بدبینی ها جلوگیری 

کند. همین رفتار دوگانه تشخیص 

اعتقادات واقعی آن ها را سخت کرده 

بود. آن ها با چنین رفتار منافقانه ای و با 

گزینش برخی از متون دلخواه خود مانند 

جزوه «راه انبیا» و «نهضت حسینی» نزد 

امام (ره) در نجف رفتند و تصور می کردند 

با ارائه این کتاب ها می توانند ایشان را 

راضی کنند تا از آن ها حمایت کنند. با 

این حال امام (ره) با طرح پرسش درباره 

معاد، اعتقادات آن هــا را دراین باره 

راستی آزمایی کردند و به خوبی متوجه 

وجود رگه های قوی مادیگری در آن ها و 

ارائه تفاسیر مادی با پوشش دینی شدند.

ازاین رو می توان به خوبی متوجه شد که 

سؤال امام (ره) بسیار دقیق و محاسبه شده 

بود. مجاهدین در مدتی که در نجف 

بودند، بسیار تلاش کردند که نظر 

مساعد امام (ره) را جویا شوند، بااین حال 

درنهایت ایشان از تأیید آن ها خودداری 

کردند. چند سال بعد از انقلاب، امام 

خمینی(ره) اشاره ای به این ملاقات کرده 

« من نجف که بودم، یک  و می گویند:

. قبل  نفر از همین افراد آمد پیش من 

از این بود که آن منافقین پیدا بشوند.

پیش من ، شاید بیست روز - بعضی ها 

می گفتند ۲۴ روز - مدتی بود پیش من .

هر روز [می] آمد آنجا و روزی شاید دو 

ساعت آمد صحبت کرد از نهج البلاغه ،

از قرآن . همه حرف هایش را زد. من یک 

قدری به نظرم آمد که این وسیله است .

نهج البلاغه و قرآن وسیله برای مطلب 

دیگری است.»

ــانه و تعھد به تفکر درک عکاس
در واپسین روزهای انقلاب سال ۵۷، شیرازه نهادهای 

حکومت پهلوی از سوی مردم یک به یک از هم باز می شد.

از جمله سازمان های مهم امنیتی یعنی ساواک هم در روز 

۲۲ بهمن به تسخیر انقلابیون درآمد. بعد از سقوط مقر 

اصلی ساواک در سلطنت آباد تهران؛ ساختمان مخوف 

کمیته مشترک ضد خرابکاری هم با هجوم انقلابیون 

تصرف شد.

به نقل از روزنامه کیهان مربوط به ۲۳ بهمن ۵۷«ساختمان 

کمیته [مشترک ضدخرابکاری] مرکز عملیاتی مأموران 

ساواک که طی سال های اخیر بزرگ ترین شکنجه گاه 

جوانان ایران بوده است، دیروز [۲۲ بهمن ۱۳۵۷] به دنبال 

یک نبرد چهار ساعته به تصرف مردم درآمد و گروهی از کارکنان 

آن دستگیر شدند... نیروهای انقلابی در یورش خود به کمیته 

مشترک شهربانی و ساواک حمله کردند و در سلول های نمور و 

اتاق های وحشتناک کمیته مقدار زیادی عکس از جنازه زندانیان 

سیاسی که در زیر شکنجه شهید شده بودند... پیدا کردند.

تعداد زیادی از ابزارهای شکنجه هم در این حمله به دست 

نیروهای انقلابی افتاد...»در این اتفاق و روزهای پس از آن 

بسیاری از مردم به دنبال شناسایی یا معرفی افراد منتسب به 

ساواک بودند.عباس عطار، عکاس نابغه ایرانی و بسیار شناخته 

شده در دنیاست. مردی که سال های زیادی عضو مهم ترین 

آژانس عکس دنیا یعنی آژانس عکس مگنوم بود و در زمانی هم 

ریاست دوره ای آن را به عهده داشت. او طی ۳۶سال فعالیت 

عکاسی در بسیاری از کشورها و اتفاقات مهم دنیا از جمله 

ویتنام، لیبی، افغانستان، عراق، بنگلادش، آفریقای جنوبی 

و... حضور داشته و عکس های ماندگاری را ثبت کرده است.

بین سال های ۵۷ تا ۵۹ از پشت دوربین عکاسی اش به انقلاب 

اسلامی نگریسته و لحظات به یادماندنی ایرانی ها را 

روی کاغذهای عکاسی ماندگار کرده است و همان طور 

که خودش می گوید، برای تاریخ عکس گرفته است.

برای نوشتن از عباس عطار و پرداختن به او این مجال بسیار 

ناچیز است و این یادداشت به بهانه عکس های انقلاب 

صرفا ادای احترامی است به او. تفاوت عکس های او 

از انقلاب سال ۵۷ نسبت به دیگران در هوشمندی اش 

برای حضور بموقع در موقعیت های مهم و ثبت حاشیه 

و اتفاقات کمتر ثبت شده است.

عکس های عطار اهمیتشان را از تفکر او می گیرند، یعنی 

او به جای آنکه بخواهد چیزی را که عکس می گیرد بفهمد،

سعی می کند به درک چیزهایی که برایش مهم هستند برسد و 

آن ها را ثبت کند و این تفاوت عکس های روزهای انقلاب عباس 

است با دیگران.

به عنوان نمونه همین عکس «شناسایی و دستگیری یک فرد 

مظنون به عضویت در ساواک توسط انقلابیون مسلح» عکس از 

نظر ظرایف بصری و معنایی به دو بخش تقسیم می شود. یکی را 

باید در شمایل و پوشش فرد دستگیر شده که چهره ای ترسیده،

مستأصل، میان سال و پوشش شلخته ای که مورد طرد انقلابیون 

بود دید و دیگری را باید در تیپ نگاری انقلابیون که اینجا بیشتر 

شبیه چریک های نظامی هستند پیدا کرد. جوان هایی از مردم 

عادی که حالا با تصرف ساواک و مراکز نظامی به اسلحه دست 

پیدا کرده اند و خشم، جدیت و احساس غرور و پیروزی را در 

چهره و حتی در نحوه سیگار گذاشتن گوشه لب می توان دید.

از این حیث عکس های عباس عطار بسیار نزدیک به عکس های 

ویتنام ادی آدامز است که یکی از علل مؤثر توقف جنگ ویتنام،

عکس های او بود.

عشق ی  غا غو

یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود

و آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بود

یاد باد آن دل تپیدن های مشتاقان یار

و آن عجب نقشی که آن زیبا نگار آورده بود

عشق ما صد رشته جان در لعل نوشش بسته بود

حسن او صد چشم دل، آیینه وار آورده بود

از گلستان شهیدان تا به مهرآباد عشق

موج دریای زمان، چشم انتظار آورده بود

منکران گفتند با یک گل نمی گردد بهار

لیک ما دیدیم، یک گل صد بهار آورده بود

شب پرستان را به کار خویش حیران کرده بود

آفتاب ما که صبحی بی غبار آورده بود

«ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود»

کان چنان، باغ محبت گل به بار آورده بود

در نگاهش جلوه گل بود و با غوغای عشق

در «چمن» هر گوشه ای را، صد هَزار آورده بود

محمد رضا یاسری

ن ا ید و جا نین  خو بھمن 
. . ن . آ ا قر د ه با بد زند  تا ا

«بهمن خونین جاویدان» یکی از سرود هــای ماندگار انقلابی به ترانه سرایی 

محمدحسین همافر و آهنگ سازی حمید بهبود است.

این قطعه در سال ۱۳۵۸ و در آستانه جشن های دومین 

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از سوی صدا و سیمای 

مرکز فارس در شیراز ضبط شده است.

برای شنیدن این اثر خاطره انگیز کد روبه رو را اسکن کنید.
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ــم منافقان محبوب مردم، خار چش
یادی از حجت الاسلام سیدعبدالکریم هاشمی نژاد، روحانی مبارز انقلابی در دهه ۴۰و۵۰

سـید عبدالکریـم هاشـمی نژاد، متولد بهشـهر بـود. اما 

مشـهد از همان ایامی که به این شـهر سـفر کرد و بر منابر 

و تکایایـش علیه ظلم و اسـتبداد به سـخنرانی پرداخت،

او را فرزنـد خـود می دانسـت. مهـر سـال۱۳۴۲ که در 

«مسـجد فیـل» مشـهد، علیـه اصلاحـات ارضـی شـاه،

کشـف حجاب رضاخانـی و انتقـاد علیه قوانیـن مصوب 

دولت سخنرانی کرد، از سوی ساواک دستگیر و منبرش 

ممنوع شـد. قبـلا بـه دنبـال اعتراضـات علیـه حادثـه 

مدرسه فیضیه و قیام ۱۵خرداد۱۳۴۲، طعم زندان های 

مخوف ساواک را چشیده بود و حالا با حکم ممنوع شدن 

منـبرش راهـی اصفهـان شـده بـود تا بـه انزوا کشـیده نشـود اما 

بـار دیگر به زنـدان افتاد. پـس از آزادی، با همراهی سیدحسـن 

ابطحـی، کانون بحث و انتقـاد دینی را به منظور آگاهی بخشـی 

به نسـل جـوان ایجاد کرد اما سـاواک تا سال ۱۳۵۱ بیشـتر آن را 

تـاب نیـاورد و مجموعـه را بـه تعطیلـی کشـاند. تیـر سـال بعد، به 

اتهام اقدام علیه امنیت کشـور دسـتگیر شـد و سـال ۱۳۵۳ نیز،

زمانـی که می خواسـت صدای مـردم را علیه دسـتگیری جمعی 

از طـلاب به گـوش حکومت برسـاند، بـار دیگر محکـوم به حبس 

شـد. پـس از آزادی هم تا سـال ۵۷ بارها به زندان افتـاد؛ طلبه ها 

را در قـم بـه شـهادت می رسـاندند و حجـت الاسـلام 

هاشـمی نژاد مـردم مشـهد را بـرای تظاهـرات 

مهیـا می کـرد. سـیدمصطفی خمینـی در 

نجـف بـه شـهادت رسـید و بـاز این سـید 

عبدالکریـم هاشـمی نژاد بود که مردم 

را بـه خیابان ها فـرا خواند.

؛ شـد   د هـم کـه می ا ۱خـرد ۵

راهپیمایی هایـی تـدارک می دیـد 

کـه بـه قیمـت زندانـی شـدنش تمام 

. شـد   می

اوایل سـال۵۷ هم اطلاعیه ای خطاب 

بـه شـاه تنظیـم کرد و بـا امضای مشـترکی 

از سـوی رهـبر معظـم انقـلاب و حجـت الاسـلام واعـظ 

طبسـی، آن را در شـهر انتشـار داد و به سـبب آن بار دیگر 

بـه زنـدان افتاد کـه این بار بـا خشـم عمومـی جامعه پس 

از یک شـبانه روز آزاد شـد. سـاواک اما قصد داشـت پس 

از آزادی او را تـرور کنـد امـا پرتاب مـواد منفجـره به داخل 

خانـه اش، تیـری بود که به سـنگ خـورد. تقدیر بـر آن بود 

تا زنده بماند و نتیجه سـال ها مبارزه و خون دل خوردن را 

در بازگشـت امام (ره) و پیروزی انقلاب ببیند. هرچند این،

پایان خدمـات بی شـائبه اش نبود و در ماه هـای آغازین 

پیـروزی انقلاب اسـلامی که هنـوز ثبـات و امنیت لازم در 

کشـور برقـرار نبـود و فرصت طلبـان و گروهک های تروریسـتی 

در کمیـن بودنـد تا سـلاح پادگان ها را بـه یغما ببرند، بـا درایت و 

مدیریـت خود مانع غارت لشکر۷۷ خراسـان شـد.

در جریـان بررسـی و تصویـب قانـون اساسـی هم بـه نمایندگی 

از مـردم مازنـدران بـه مجلس خـبرگان رفت تـا در تدویـن قانون 

اساسی مشـارکت داشـته باشد.

بـا به ثمر نشسـتن انقلاب اسـلامی، بیـش از آنکه به فکر اشـغال 

مناصـب رسـمی باشـد، مشـغول مبـارزه علیـه عنـاصر منافـق 

بـود و بـا سـفرهای متعدد بـه لیبـی و اردن و بنگلادش به انتشـار 

آرمان های انقلاب اسلامی ایران پرداخت. چنین مبارز 

وفادار و متعهدی، خاری بود به چشـم منافقین 

ادامـه فعالیت هایـش، آن هـا را به طراحی 

نقشـه تـروری واداشـت کـه در نهایـت 

نقـش بی بدیـل ایشـان را در تحکیـم 

پایه هـای انقلاب متزلـزل کند. پس 

به دسـت نوجوانی شـانزده سـاله از 

اعضـای منافقـان، در هفتـم مهـر 

سـال۱۳۶۰ مورد حمله قرار گرفت و 

بـا انفجار نارنجک، به فیض شـهادت 

رسـید و در جوار حـرم ثامن الحجج(ع)،

میهمان همیشـگی مشـهدی ها شد.
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چکامه هاى انقلاب

اعلان پیروزىاول شخص

«خون شهید خون انقلاب» عنوان پوستری استکه با مشت هایگرهکرده 

دادخواهی خون برادر شهیدش را میکند.
کاری است از «طراحان گروه ۵۷». بدون امضا و نام نشان فردی، آن  این اثر
هم به این معنا که برای انقلاب منافع جمعی به منافع فردی ارجح است.
که دیروز در همین ستون خواندید، به خاطر تهدیدها  همچنین همان طور
و فشارهای ساواک به اهالی هنر و قلم برخی از آن ها از درج نام و امضا 
بر آثارشان خودداری میکردند تا بیرون از زندان های ستمشاهی فرصت 

تأثیرگذاری و خلق اثر داشته باشند.
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مـحل تـولـد: بجنورد

مشهد محل شـهادت:

۱ مرداد ۱۳۵۷ تـاریخ شـهادت:

       شهیده
ناهید اسدی

مـحل تـولـد: بجنورد

       شهیده
ناهید اسدی

قاب انقلاب

آواى انقلاب

گره


